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  1- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| دانشگاه تهران 
 ديرس ميخواه زيچ محبت، به همه رييبا تغپناهيان: 

در اولين سخنراني خود در مراسم عزاداري دانشگاهيان براي سالار شهيدان كه بعد از نماز ظهر و عصـر در   حجت الاسلام عليرضا پناهيان
: خـدا  نـد يفرما يامام صادق (ع) م ـ م؟يبكن ديچه كار با ميذره از حب االله را بچش كي مياگر بخواهشود گفت:  مسجد دانشگاه تهران برگزار مي

رَ قـَذفَ    بهِ  أرَاد اللَّه  منْ چشاند؛ ي(ع) را به دلش منيذره از محبت امام حس كيبخواهد،  ريخ شيرا دوست داشته باشد و برا يا بنده يوقت   الخْيَـ
 ـا كند، يم دايپ يخاص يقرار يب كيخود به خود  د،يمحبت را چش نيا ،يا بنده يوقت »ع و حب زيِارته  الحْسينِ  حب  قلَبْهِ  في حـالِ خـاص    ني
  نسبت به خداوند. حيتوض رقابليو محبت غ يقرار يب ياست برا يحيتوض

ترين  محبت خدا؛ نزديك« با موضوعدانشگاه تهران مسجد عليرضا پناهيان در حجت الاسلام  اولين روز سخنرانيهايي از  بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »راه

دنبال علايق خود هستند اما دنبال تغيير علايق خود نيستند/انسان ها اين است كه  گرفتاري اغلب انسان
 قدرت تعيين و تغيير علائق خود را دارد

 ها اين است كه دنبال برآوردن علايق و آرزوهاي خودمان هستيم اما به دنبـال تغييـر علايـق و     هاي مهم ما انسان يكي از گرفتاري
كنيم آنچـه كـه    هاي بزرگ انسان و ناشي از ناداني اوست. اينكه سعي مي مصيبت هاي خودمان نيستيم و اين يكي از داشتني دوست

دسـت    دوست داريم را هرطور شده به دست بياوريم و كاري نداريم به اينكه اساساً اين چيزهايي كه دوست داريـم و آيـا ارزش بـه   
هايي دل  رد يا اينكه بايد از آنها صرفنظر كنيم و به محبتآوردن دارند يا نه؟! يا اساساً امكان رسيدن به آن علايق و آرزوها امكان دا

 ببنديم كه دسترسي به آنها ممكن است.

 فرهنـگ غالـب و حـاكم بـه     هاي بزرگ جامعة بشري نيز همين مسأله است، چـون   امروز يكي از گرفتاري
در حـالي كـه   » خواهـد، برويـد و بـه آن برسـيد     هر چيزي كه دوست داريد و دلتان مي«گويد:  ها مي انسان
تواننـد   مـي  ؛ يعنـي دارنـد خود را  هاي خودشان را دارند و قدرت تعيين محبوبِ ها قدرت تغيير محبت انسان

 . معين كنند چه چيزي را دوست داشته باشند

 د شو اصلاً بعضي چيزها را نميداشتنِ بالا را ندارند،   ها ارزش و ظرفيت دوست نكتة بسيار مهم اين است كه بعضي از محبوب
شود آن را زياد دوست داشت، پس اگر به آن برسيم لذت زيـادي بـراي مـا     زياد دوست داشت. وقتي نمي

شـود كـه بعـد از     اش اين مي كند. نتيجه تأمين نخواهد كرد. يعني برآوردن آن علايق، دردي را از ما دوا نمي
ا به دست بيـاورد و الـي   رسيدن به آن محبوب، انسان دنبال يك محبوب غايب ديگري خواهد رفت تا آن ر

 كند. فايده ادامه پيدا مي آخر، يعني اين روند بي

هاي خود را طوري تغيير دهيم كه به عبادت و دينداري عشق بورزيم/ با تغيير  داشتني توانيم دوست مي
 چيز خواهيم رسيد محبت، به همه

 هـا كـه    بعضـي ». بر سرِ اصل محبت خودمان كار كنيم« همة ما بايد به خودمان و ديگران ياد بدهيم و يادآوري و سفارش كنيم كه
دينداري كنند؛ يعني علاقه و محبتي ندارند كه آنها را بـه سـمت دينـداري    » دوست ندارند«كنند به خاطر اين است كه  ديني مي بي

واهـد بـود كـه دينـداري     شان اين خ  هاي خود را به درستي تغيير دهند؛ در اين صورت عشق داشتني بكشد. اينها بايد موقعيت دوست



2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

دل صميم به عبادت عشق بورزد و آن را در آغوش كشد، و آن را از بهترين مردم كسي است كه «فرمايد:  رسول خدا(ص) مي كنند.
ادةَ فعَانقَهَـا و أحَبهـا        ؛ خود انجامش دهـد  اعضاء و جوارحدوست داشته باشد، و با  قَ العْبـ نْ عشـ اسِ مـ بقِلَبِْـه و باشـَرهَا   أفَضْـَلُ النَّـ

هدسِخواهند به علايق دنيايي خود برسند، اينها  ها دنيا را دوست دارند و به هر قيمتي مي طور كه بعضي يعني همان )2/83كافي/»(بج
ت در دلِ خواهند با نماز و عبادت همراه باشند. اين به خاطر تغيير جايگاه و مصداق محب شوند و هرطوري شده مي عاشق عبادت مي

 چيز خواهيم رسيد و ما اين قدرت را داريم. انسان است. ما اگر به تغيير محبت اقدام كنيم به همه

 خواهد شد مان گيرد توجه نكنيم، قطعاً حب الدنيا نصيب اگر به اينكه چه چيزي محبوب ما قرار مي

 افتد؟ محبت در مقـام تشـبيه،    جه نكنيم، چه اتفاقي ميگيرد تو اگر محبت خود را رها كنيم و به اينكه چه چيزي محبوب ما قرار مي
رود و پاك و طيب  رود اما اگر آن را جلوي آفتاب نگه داريم، به آسمان مي مثل آب است كه اگر رها شود در شيارهاي زمين فرو مي

و به خدا توجه كنيم، خداونـد دل  مان را به سمت خدا نگه داريم  كند. اگر دل چيز را پاك مي گردد همه شود و وقتي به زمين برمي مي
 كند.  ما را جذب مي

   ،اگر قلب خود را به سمت خدا نگه داريم، به تدريج به خدا علاقمند خواهد شد، و از آنطرف اگر قلب خود را در مقابل دنيا رها كنـيم
بچه هم طبيعتاً مادرش را دوست دارد؛ مردم فرزندان دنيا هستند و «فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) ميقطعاً حب الدنيا نصيبش خواهد شد. 

النَّاس  هُأم بلىَ حع وعْطبم َلدْالو ا وْنيالد ناَءَخودش كار نكـرده باشـد، قطعـاً     )100غررالحكم/ص»(أب بنابراين كسي كه روي محبت
 لاَ  اللَّه  حب و الدنيْا حب لب جمع شوند؛محال است محبت دنيا و محبت خدا در يك ق«فرمايد:  رسول خدا(ص) ميحب الدنيا دارد و 

  )2/122مجموعة ورام/»(أبَدا قلَبٍْ في  يجتمَعانِ

هر  است/» حب االله«ترين راه براي خارج كردن حب الدنيا از دل و رسيدن به سعادت، پرداختن به  نزديك
 ايم شدهقدمي كه به سمت حب االله برداريم، يك قدم از حب الدنيا دور 

 ترين راه براي خـارج كـردن حـب الـدنيا از دل و      اگر كسي بخواهد حب الدنيا را از دلش خارج كند، چه كار بايد انجام دهد؟ نزديك
هر يك قدمي كه به سمت حب الدنيا برويم يك قـدم از   است.» حب االله«هاي دنيوي و اخروي پرداختن به  رسيدن به همة سعادت
ايم. البته منظور ايـن نيسـت كـه     م و هر قدمي كه به سمت حب االله برداريم، يك قدم از حب الدنيا دور شدهاي حب االله فاصله گرفته

 شود. رود، دنيايش بهتر هم مي دنيا را رها كنيم، اتفاقاً وقتي كسي به سمت حب االله مي

 لَّ كسي كه ايمان داشته باشد، شديدترين محبت را به خدا خواهد داشت؛«فرمايد:  خداوند ميا لبح َنوُا أشَدالَّذينَ آم اما  )165بقره/»(هو
نيست، اين فقط يك علاقة دمِ دسـتي اسـت كـه باعـث     » حب االله«گويند ما خدا را دوست داريم، در واقع  اينكه خيلي از مردم مي

محبـت خـدا آتشـي    «فرمايد:  ن(ع) مياميرالمؤمنيخيلي بالاتر از اينهاست؛ » حب االله«مقدار محبت خدا را بفهميم و الا  شود يك مي
اگـر بـه     )192مصباح الشريعه/ص»(ء إلَِّا احترَقَ ناَر لاَ تمَرُّ علىَ شيَ  اللَّه  سوزاند؛ حب خورد مگر اينكه آن را مي است كه به چيزي نمي

ن فقط يك استعاره در ادبيات عرفاني مـا نيسـت   كند و اي اش تفكر كنيم، واقعاً انسان را واله و ديوانه مي حب االله توجه كنيم و درباره
 قدر شديد است.  بلكه اثر عشق و محبت خدا واقعاً اين

وقتي محبت خدا فراموش شود، محبت غير خدا در دل  كار اصلي ما تلاش براي دوست داشتن خدا است/
 افتد انسان مي

  بايد براي اين مقصود، تصميم بگيريم و عزم داشـته باشـيم و   كار اصلي ما اين است كه سعي كنيم خدا را دوست داشته باشيم؛ البته
 كشي، توجه و تضرعّ همراه باشد.  اين بايد با تمناّ، منتّ
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 دهنـد  آيد، بعداً يك اقدامي انجام مـي  ها، منفعل هستند و بيشتر دنبال اين هستند كه چه چيزي برايشان پيش مي متاسفانه اكثر آدم .
آيـد و شـروع    كند به درمان كردن، يا يك گرفتاري پيش مـي  آيد و انسان شروع مي مثل موقعي كه يك بيماري و مرضي پيش مي

درد كـه ايـن دوا بـه ظـاهر هـيچ دردي را       هاي بي كنيم براي انسان كنند به برطرف كردن. ما در اينجا يك دوايي را معرفي مي مي
 » من محبت خدا را لازم دارم!«جايي از وجودش درد بگيرد و بعد بگويد:  كه انسان يكطور نيست  دهد! چون اين تسكين نمي

       كار اصلي ما پرداختن به حب االله است كه متاسفانه منسي شده است و وقتي محبت خدا فرامـوش شـود، محبـت غيـر خـدا در دل
كند به اينكه محبت  ي شد، خداوند او را مجازات ميفرمايد: كسي كه دلش از ذكر و محبت خدا خال امام صادق(ع) ميافتد.  انسان مي

رهِ      اندازد. ( غير خدا را در دل او مي ب غيَـ ؛ امـالي شـيخ   سألَتْ أبَا عبد اللَّه عنِ العْشقِْ قاَلَ قلُوُب خلَتَ منْ ذكـْرِ اللَّـه فأَذَاَقهَـا اللَّـه حـ
 )668صدوق/ص

اي كه حب االله  كنيم ولي نوعاً خبري از بحث محبت خدا نيست/جامعه در كلاس معارف فقط خدا را اثبات مي
 شود در فرهنگش حاكم نباشد، از آلودگي پاك نمي

 اي كه حب االله، آن جامعه را فرانگرفته باشد و در فرهنگش جاي كليدي و اصلي نداشـته باشـد و حـاكم     از نظر فرهنگي هم جامعه
اي مـردم   اگـر در جامعـه  د بود و كسي كه در اين جامعه تنفس كند بيمار خواهد شـد.  نباشد، اين جامعه آكنده از آلودگي خواه

بروند، اما حاضر نباشند حتي پول بگيرند و بـراي حـب االله   » موفقيت«حاضر باشند پول بدهند و سرِ كلاس 
 هـاي معـارف اسـلامي مـا در     در درس ها در آن جامعه مشكل دارد. دهد نگرش سرِ كلاس بروند؛ نشان مي

ها نوعاً خبري از بحث محبت خدا نيست، مگر اينكه يك استادي خـودش از حـب االله هـم سـخن      دانشگاه
داريـم و فقـط    كنيم ولي اين خـدا را دوسـت نمـي    آييم خدا را اثبات مي طور است كه مي بگويد. معمولاً اين

كنيم و ديگر هيچ! يعني به  ميبينيم چه دستوراتي داده و آنها را اجرا  رويم مي ايم. بعدش هم مي ثابتش كرده
 كنيم. پردازيم و رهايش مي نمي» محبت خدا«موضوع اصلي يعني 

  بايد در فرهنگ جامعه به حب االله يك مقام بسيار رفيع بدهيم. شهداي ما در دوران دفاع مقدس، عطر حب
پرتوي نور شهدا فرصت پيدا كردند  حضرت امام(ره) نيز درها و با عمل خودشان در جامعه پراكندند.  نامه االله را با وصيت

 چهار كلمه از محبت خدا با مردم سخن بگويند. 

 حب االله در فرهنگ جامعة ما چگونه بايد جا بيفتد؟

 افتد كه نگرش و نظر مردم آن جامعـه   اي جا مي حب االله در فرهنگ جامعة ما چگونه بايد جابيفتد؟ حب االله وقتي در فرهنگ جامعه
وقـت عميقـاً سـرگرم     مقدار است؛ چـون هـيچ   مزهّ و بي حال، بي هر كسي خدا را دوست ندارد خيلي بدبخت، بي«گونه باشد كه:  اين
اگر احساس مردم نسبت به كسـي  » روحي دارد. شود و هيجان واقعي ندارد و زندگي سرد و بي برد، سرمست نمي شود، لذت نمي نمي

نين فرهنگي حب االله هنوز جايگاه واقعـي خـود را پيـدا نكـرده اسـت. اگـر در       شود در چ گونه باشد، معلوم مي كه حب االله ندارد اين
نخواهد داشت، مگر آن چيزهايي كه مرتبط با حـب االله  » جذابيت«اي حب االله جاافتاده باشد، ديگر هيچ چيز ديگري  فرهنگ جامعه

 باشند.

 برند؟! مگـر چقـدر    هستند، نهايتاً چقدر لذت مي هاي غرب مشغول هرزگي و عياشي كنيد كساني كه مدام در عشرتكده شما فكر مي
برند، چون ما آدم  كيف دارد؟ نبايد به خودمان دروغ بگوييم و دچار توهم و خيالبافي شويم. واقعيت اين است كه آنها عميقاً لذت نمي
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ا  (اميرالمؤمنين(ع): ه است.ايم كه از اين چيزها لذت ببريم؛ چرا كه اساساً انسان براي دنيا ساخته نشد هستيم و ساخته نشده إنَِّكمُ إنَِّمـ
 )2478 ؛ غررالحكم/خلُقتْمُ للĤْخرةَِ لاَ للدنيْا

   .ايـم؛   ما بعد از دوران دفاع مقدس تحت يك آزمايش عجيب و غريب قرار گرفتهبايد محبت خدا را وسط بكشـيم
ينكه دفاع مقدس و جنگ و شهادت در كـار  توانيد بدون ا آيا مي«فرمايد:  هاي ما مي خدا به تعبيري به جوان

يعني به خاطر اينكـه  » ها براي ملاقات خدا گريه كنيد؟ نامه بنويسيد و شب باشد، عاشق خدا بشويد، وصيت
خدايا! از بس گرفتار هستم مرا ببر تا از شرّ اين «واقعاً دلت براي خدا تنگ شده، گريه كني؛ نه اينكه بگويي 

 »دنيا خلاص شوم!

امام حسين(ع) در ماه محرم، ايستگاه  اهيم يك ذره از حب االله را بچشيم چه كاري بايد بكنيم؟/اگر بخو
 كند صلواتي زده و حب االله توزيع مي

  اي را دوست داشته باشد و  فرمايند: خدا وقتي بنده امام صادق (ع) مياگر بخواهيم يك ذره از حب االله را بچشيم چه كار بايد بكنيم؟
ب   قلَبْهِ  في  الخْيَرَ قذَفَ  بهِ  أرَاد اللَّه  چشاند؛ منْ اهد، يك ذره از محبت امام حسين(ع) را به دلش ميبرايش خير بخو ينِ   حـ ع و   الحْسـ

الِ كند، ايـن ح ـ  قراري خاصي پيدا مي ، اين محبت را چشيد، خود به خود يك بياي وقتي بنده  )142كامل الزيارات/ص»(حب زيِارته
 قراري و محبت غيرقابل توضيح نسبت به خداوند.  خاص توضيحي است براي بي

 خودتان به اباعبداالله(ع) را توضيح دهيد. اگر عزيزترين كسان شما هم از دنيا بروند، باز هـم شـما    هيچ كدام از شما نمي توانيد محبت
 دهيد.  كنيد را انجام نمي اين كاري كه در عزاي امام حسين(ع) مي

 شود فهميد.  خورد و اين را از سخنان خانوادة شهدا مي نكتة ديگر اينكه معمولاً براي كسي كه شهيد شده است انسان زياد غصه نمي
افتم غصـه   من اصلاً وقتي به ياد فرزندان شهيدم مي«گفت:  مادر شهيدي كه دو شهيد تقديم كرده بود، مي

گفتم: اين » گيرد. افتم، دلم آتش مي ه ياد امام حسين(ع) ميشود. اما وقتي ب خورم، بلكه دلم شاد هم مي نمي
يعني اينطـور نيسـت    آتش به خاطر شهادت امام حسين(ع) نيست، بلكه به خاطر محبت امام حسين(ع) است.

وضه و سوزي، بلكه چون امام حسين(ع) را عميقاً دوست داري، به جلسة ر اند برايش مي كه چون امام حسين(ع) را به شهادت رسانده
زنـد،   گيري. يعني اين مظلوميت حسين(ع) نيست كه تو را آتـش مـي   شنوي آتش مي روي و وقتي از مصائبش مي ياد حسين(ع) مي

 زند! بلكه محبت حسين(ع) است كه تو را آتش مي

 و   زنند! اين يك نشئه و بال و پر مي سوزند روند، در كنار ضريح اباعبداالله(ع) چگونه مي دانيد كساني كه براي بار اول به كربلا مي مي
كند. گويا امام حسين(ع) در ماه محرم ايستگاه صلواتي زده و حـب االله   اي از حب االله است كه در دل مؤمن تجلي پيدا مي يك جلوه
ي از محبـت خـدا   ا خواهد بدون سير و سلوك، تجربة حب االله را براي همه ميسور كند تا مردم بيايند و مـزه  كند؛ يعني مي توزيع مي

 خوردة حسين(ع) ...  بيت كتك بچشند؛ حتي به بهانة علي اكبرِ حسين(ع)، علي اصغر حسين(ع) و فرزندان و اهل

  


